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   کارگرانکنترولمشارکت، خودمختاری و  .۵

تصرف قدرت، نيازمند وجود پيشگامی انقلابی است که از قبل، اکثريت مزدبگيران و حقوق بگيران را نسبت به اين 

ای پارلمانی محال است؛ چنين پيشگامی از پيش قادر  ت مجاب ساخته که دست يافتن به سوسياليسم با استفاده از شيوهحقيق

ًحقيقتا يک حزب » حزب کمونيست فرانسه«اگر . خواھد بود تا اکثريت پرولتاريا را تحت لوای خويش بسيج نمايد

گونه که لنين خاطرنشان  يا ھمان(ًما در دستور کار قرار نداشت  يعنی حتی اگر در دورانی که انقلاب مستقي–انقلابی بود 

گاه يک چنين تصرف قدرتی، به   آن–داد  ای انقلابی پرورش می ، کارگران را با روحيه)ّ ضد انقلابۀسازد، در مرحل می

ِدھای می کم در بسياری از موارد، روند رويدا اما در آن صورت، دست. شد  ممکن می١٩٦٨ِلحاظ نظری، در می 

  .شد  میتغييرطرز فاحشی دچار  به
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ًنجامد، که اولا حزب کمونيست فرانسه حزبی نتوانست به شکلی از تصرف قدرت بي به اين دليل ١٩٦٨ِبنابراين می 

 اما . کارگر مخاطب کافی در اختيار نداشتندۀھای پيشرو نيز تا آن زمان در بين طبق کدام از گروه ً و ثانيا ھيچانقلابی نبود

 يا به بيان ديگر با ايجاد –، با تحقق مطالبات انتقالی  تواند میو  بايست میھا  اعتصابی سراسری ھمراه با اشغال کارخانه

ّ به پيروزی اصلاحات ساختاری ضد –ھا در مقابل قدرت قانونی سرمايه  نوعی قدرت دوگانه، يعنی قدرت تجربی توده ِ

ای، وجود يک حزب انقلابی ھمگانی الزامی نيست؛  بھتر چنين قدرت دوگانهبه منظور فھم . داری منجر شود سرمايه

ِ ضربتی خودجوش و نيرومندی از سوی کارگرانی است که توسط يک گروه ۀبلکه تمام آنچه لازم است، حمل

که  کور با وجود اينج شده، توانمند گشته و تا حدی ھماھنگ شده باشند؛ گروه انقلابی مذييِ انقلابی پيشرو، تھۀيافت سازمان

 بپردازد، اما از پيش  ھای سنتی به مبارزه  نرسيده که بر سر رھبری جنبش کارگران با سازماندھیئیھنوز به اين توانا

  .ھای سنتی را دور بزند ًبه قدر کافی قدرتمند است که حداقل بتواند عملا اين سازماندھی

 اصلی ۀل نشده؛ اما حزبی در حال تکوين، يا به بيان ديگر، ھستيافته ھنوز به يک حزب بد اين گروه انقلابی سازمان

ًھمچنين اگر مشکلات ناشی از تأسيس اين حزب بتواند اجمالا در چارچوبی . حزبی است که در آينده تحقق خواھد يافت

 سال تجربه و ٦٠ به کمک دباي حل اين مشکلات نيز می جای گيرد، راه» چه بايد کرد؟«مشابه پيشنھاد لنين در کتاب 

مشارکت تمام آن اجزائی تکميل گردد که امروزه معرف پرولتاريا، دانشجويان و ساير طبقات تحت استثمار کشورھای 

  .استعماری ھستند

رود،  شمار می  اين حقيقت را نيز مدنظر قرار داد که به لحاظ تاريخی، اقدام فوق، سومين تلاش از اين دست بهدباي می

 دباي ھمچنين نمی. شکست مواجه شده بودپيشتر با » حزب کمونيست فرانسه« و ]IX[»ِاس اف آی او«ھای  چرا که تلاش

ھای گذشته سوءظنی جدی و موجه را در ميان کارگران و دانشجويان نسبت به ھر اقدامی با  نشينی ناديده گرفت که عقب

ی و ھمچنين ھر اقدامی که بنا دارد تا اھدف خود را جايگزين ئ انديشی کليشه ھا، ھرگونه جزم آن کنترولھدف اداره و 

ن انقلابی برای تقويت ا مبارزئیاز سوی ديگر، توانا. کنند، ايجاد کرده است  میتعيينھا برای خود  نمايد که تودهاھدافی 

ھا مبنی بر به نمايش گذاردن سازماندھی در مبارزات محدود  و حمايت از ھر جنبشی با اھداف مشابه و ھمچنين تمايل آن

ھا را  بخشد تا بتوانند توده مرجعيت لازم را می) شان و سازماندھی(ن اشان به بھترين شکل ممکن، به اين مبارز و محلی

  . يکپارچه ادغام کنندۀداران ّدرون يک کنش ضد سرمايه

قدر نزد ما تقبيح و محکوم شده است، که ديگر بحث پيرامون آن را در  ھا آن گليست» ِمشارکت«فريبکاری نھفته در 

 موجود در  نظمی ای خاص باشند، بی  زمانی که ابزارھای اصلی توليد در دست عدهتا. دھيم اينجا به ھر قيمتی ادامه نمی

تا . انجامد زند که ھمين امر به بيکاری می ی در فعاليت اقتصادی دامن میئ ًگذاری ضرورتا به نوساناتی دوره سرمايه

نيازھای بشر، بلکه به سوی  ینباشد، اين توليد نه در جھت ارضا» توليد برای سود«زمانی که توليد، بالذات جز 

حتی اگر برای دست يافتن به اين ھدف، ناچار به (کنند   متمايل خواھد شد که بالاترين سود را ايجاد میئیھا بخش

ھا  ھا و ماشين ھا، به حکومت بر انسان  بنگاهۀداری و مديرانش در محدود تا زمانی که سرمايه). دستکاری مطالبات شود

، آشکارا اعلام نمايند که ھرگز برای مثال، زير »ْکوو دو مورويل«تا » دوگل«نمايندگان رژيم، از ادامه دھند و تمام 

  .دھند، کارگران در فرايند توليد بيگانه باقی خواھد ماند خصوص را در دستور کار قرار نمی ِسؤال بردن اين قدرت به

ای دست يافت که در آن  توان به تصوير جامعه دارانه، می  رژيم سرمايهۀآميختن اين سه مشخص در صورت در ھم

ی نکرده و ناامنی و بيگانگی توليدکننده نيز ھمچنان به قوت خود باقی تغييرھای اصلی وضعيت پرولتاريا،  شاخصه

ھمانند گذشته، فروش نيروی کار منجر به پيدايش ارزش . ابدي یکننده حتی افزايش نيز م مانده است؛ و بيگانگی مصرف

رود که اين  ای می ای غير از ھمان طبقه شود که به جيب طبقه  میئیھا ئیمچنين انباشت سرمايه يعنی دارااضافه و ھ
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ً مشارکت در چنين سيستمی، حقيقتا آگاھی کارگران نسبت به تحت ]٢١[. را توسط کارش توليد کرده استئیدارا

 و در نتيجه منجر به که اقدام به توقف خود فرايند استثمار کارگران نمايد آن کند، بی استثمار بودن را از آنان سلب می

پرولتاريا اين حق را خواھد يافت تا به مديران مشورت دھد که چه تعداد از کارگران را . شود ھا می شديد بيگانگی آنت

  .َاقبالی که اجازه دارد تا روش پر کندنش را خود انتخاب کند اخراج نمايند، مانند مرغ خوش

ظھور اين اصطلاح . کافی نيست» مشارکت«ر فريبی نھفته در شعا با اين ھمه، توضيحات فوق برای برملا ساختن عوام

داری  سرمايه- که تعارضات نو ی بود از فھم رژيم نسبت به اين نه اتفاقی و تصادفی، بلکه تجليِدر طول بحران می،

ای   ناآرام اين تعارضات را در طی دورهۀفرانسه تا چه ميزان حاد است؛ اين اصطلاح ھمچنين نوعی دلواپسی از سوي

 اعظم ۀ سرمايتوان توضيح داد که چرا ارزشمندترين نيروھا در غير اين صورت چگونه می. گذارد  نمايش میتاريخی به

شد؟ شباھت  بايست مطرح می  نمی)١٩٤٤- ٤٥ يا ١٩٣٦حتی در (خود را مجبور به تن دادن به مباحثاتی ديدند که ھرگز 

، »سوسياليسم در راه است« با شعار ١٩١٩ نوریجدر که –سو  لمان از يکاھای  دموکرات جالب توجھی ميان سوسيال

 و از سوی ديگر، دوگل وجود دارد که به دنبال –ھا و شورای کارگران و سربازان به مبارزه پرداختند  با اسپارتاکيست

ًتا با نظم و  طبيع–» انقلابی را از بالا«ًبوده و تلويحا اعلام کرد که اين آمادگی را دارد که » نئيانقلاب از پا«مھار 

  . به راه بيندازد–ترتيب و در شرايطی آرام 

ِانفجار می در يک خيزش توانست اين پرسش اجتماعی مربوط به عصر کشورھای استعماری را در پيش روی کل 

ھا، جھت و محلشان را  گذاری  خواھد کرد؟ چه کسی سرمايهکنترولچه کسی ماشين را « فرانسه قرار دھد که ۀجامع

 دباي کند که چه نوع محصولاتی می کند؟ چه کسی انتخاب می  میتعيينآھنگ کار را  کند؟ چه کسی ضرب مشخص می

 ۀرغم کلي علی» کند؟  میتعيينِگيری از نيروھای توليد در اختيار جامعه را  ھای بھره توليد شوند؟ چه کسی اولويت

ھمه را وادار يروی کار، واقعيات اقتصادی و اجتماعی  دستمزد نۀمسألھا برای تقليل دادن اعتصاب سراسری به  تلاش

ًنه صرفا افزايش «: گونه که مارکس صورتبندی کرده بود، مطرح نمايند را ھمان»  بنيادينۀمسأل«کرده و خواھد کرد که 

  .»کار مزدی]  مفھومخواندنفرابرد نيا به [دستمزدھا، بلکه متوقف ساختن 

ھا  کند که آن نند خوشحال باشند، چرا که چرخش رويدادھا ھمان چيزی را تصديق میتوا ھای انقلابی می تنھا سوسياليست

 طبقاتی تشديد ۀداری و منطق مبارز سرمايه-کردند؛ يعنی اين حقيقت که منطق اقتصاد نو در طی ساليان متمادی اعلام می

ِامون مشکلات توزيع مجدد درآمد ملی به ای از بحث پير شود تا مرکز ثقل مناقشه و کنش، به طرز فزاينده يافته باعث می

 تغيير ئی بورژواۀھا، اقتصاد و سراسر جامع کننده يا براندازنده در بنگاه داری حمايت سوی مسائل ساختارھای سرمايه

  .جھت دھد

عنوان  البته شعار مزبور به اين شرط به.  در سطوح مختلفی مطرح گشت]X[»خودگردانی«ِدر طول بحران می، شعار 

، بلکه »خودگردانی برای ھر بنگاه تجاری«، نه يک شعار تبليغاتی سراسری شعار مناسبی است که مراد از آن

ای برای  باشد، و ھمچنين به اين شرط که به روشنی نشان داده شود که شعار مزبور مقدمه» خودگردانی برای کارگران«

 ۀتوليدکنند«اش است؛ در غير اين صورت  ھای تکميلی گذاری تمرکزگرا و دموکراتيک با ضمانت سرمايه

برای دست يافتن به شرايطی بھتر به مخاطره افتاده و ممکن است يک روز صبح که از خواب » دهش ئیپرولتاريازدا

  ]٢٢[.خيزد، ديگر بيکار شده باشد برمی

داری است،  ًبا اين توصيف، به جز در اوضاع و احوال پيش از شورش که ھدف صرفا براندازی فوری نظام سرمايه

 »ِاف دی تیسی « رھبران ۀًعنوان ھدفی برای اقدامات فوری، مخصوصا زمانی که به شيو به» خودگردانی«شعار 

]XI[در واقع، خودگردانی برای . گذارد عی آشفتگی پرمخاطره سرپوش میً مورد استفاده قرار گيرد، صرفا بر نو
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تا زمانی که اين .  قدرت سياسی استۀھا، جامعه و عرص کارگران، از پيش متضمن براندازی قدرت سرمايه در بنگاه

 ديگر ۀرخانای به کا دھد، تمايل به واگذاری قدرت تصميم به کارگران، از کارخانه قدرت ھمچنان به حياتش ادامه می

ھا، بنيادھا، امتيازات  داری معاصر، نه در سطح بانک ک در اقتصادھای سرمايهستراتيژي تصميمات ئیکه گو چنان(

حال  گرايانه است، بلکه در عين ای آرمان تنھا خواسته نه) انحصاری و دولت، بلکه در سطح کارگران اتخاذ شوند

 ۀاش تحقق يابد، به استحال ئی ابتداۀشد گر اين خواست به شکل نھادينهرود، چرا که ا گرايانه نيز به شمار می واپس

ھای  ی بدل خواھد ساخت که مجبور رقابت با بنگاهئھای توليد تماعات را به تعاونی و اين اجاجتماعات کارگری انجاميده

بنابراين دوباره و به طريقی ديگر . داش ھستن داری و الزامات سودگرايانه مبتنی بر سرمايه و تن دادن به اقتصاد سرمايه

که عوامل بنيادين استثمار  آن گليستی ھدف دست يافتن بدان را داشت؛ يعنی بی» مشارکت«ای بازگشتيم که  به ھمان نتيجه

  .شان نسبت به تحت استثمار بودن را از آنان سلب نمايد کارگران را رفع کند، بر آن است تا آگاھی

 يافتن جايگزينی برای ۀمسألداری، در پاسخ به  سرمايه-اجتماعی نسبت به نو- تحليلی اقتصادیۀِرويدادھای می با ارائ

تواند بر  اين راھکار، نه می. کشند ھا و کل اقتصاد راھکاری مشابه را پيش می داری مبتنی بر بنگاه چارچوب سرمايه

» خودگردانی«تواند بر  و نه می) جتماعیبه دليل تأکيدش بر ھمکار ھمگانی بدون توجه به طبقات ا(» مشارکت«

 کنترول« بر دباي ًاستوار باشد، بلکه صرفا می) داری ش در ادغام غيرمستقيم درون اقتصاد سرمايه قابليتۀواسط به(

اعتراض «ًدقيقا ھمان نقشی را برای کارگران بر عھده دارد که »  کارگرانکنترول«در واقع، . مبتنی گردد» کارگران

  .کند  میءبرای دانشجويان ايفا» عمومی

قيد و شرط  کند که با تکيه بر آن از دور ريختن بی  کارگران، شکلی از سرپيچی را از جانب کارگران ايجاب میکنترول

ِّ کارگران، مبارزه برای حق کنترولمبارزه برای . ابزارھای توليد و نيروی کار توسط مديريت جلوگيری خواھد شد

پذير باشد؛ اين  ، ابطال]٢٣[شان در ھر لحظه ست که آزادانه توسط کارگران انتخاب شده و نمايندگیداشتن نمايندگانی ا

باشند تا در صورت لزوم بتوانند تصميمات مديريت در خصوص استخدام و اخراج، » وتو« دارای حق دباي نمايندگان می

ھای تجاری   و البته تعطيل کردن بنگاه فرايندھای موجودۀّسرعت خط توليد، طرح فرايندھای جديد و حفظ يا توقف کلي

ھای   لازم برای برملا ساختن روشئیشود تا زمانی که کارگران ھنوز توانا اين عمل باعث می. قض کنندرا ن

ھا و سودھا سخن  داران وقتی که از نرخ يعنی ھمان روشی که سرمايه(اند  داران را پيدا نکرده سازی سرمايه حساب

در ) طور کلی يا حکومت به( به مذاکره با مديريت ، از تن دادن)کنند ھا را دستکاری می گويند، بر اساس آن، حساب می

ھای   نرخۀبه بيان ديگر، اين عمل به گشودن دفاتر حساب مديران، و محاسب. خصوص تقسيم درآمد ملی سرپيچی کنند

  .شود توليد و سود ناخالص واقعی، توسط کارگران منجر می

ور کرد که گروه پيشرو در تلاش است تا آن را بر فرايند واقعی  پايدار تصئی الگوۀ به منزلدباي  کارگران را نمیکنترول

 ستراتيژیً که عمدتا با – کارگران کنترولعکس، مبارزه برای  هبلکه ب.  طبقاتی تحميل نمايدۀپيشرفت مبارز

 دباي  می– شود  انتقالی شناخته میۀداری و مبارزه برای دست يافتن به يک برنام ّھای ساختاری ضد سرمايه طلبی اصلاح

شان، دانشجويان و  شده توسط کارگران، ھمسران  تجربهۀھا نزديک شده و پيوسته از واقعيت ھرروز به دلمشغولی توده

  .روشنفکران انقلابی سرچشمه گيرد

ھای  ً، صرفا ناشی از افزايش دستمزدھا بود؟ تا چه ميزان؟ آيا افزايش نرخ١٩٦٨ِھای توليد در می  آيا افزايش نرخ

 آيا زمانی که مديريت، سرعت توليد را بالا ]٢٤[رفت؟  اين افزايش دستمزدھا به شمار میۀًفروشی واقعا نتيج دهخر

 ۀرا به وسيل» نرخ سود«کوشيد تا  که، می ًبرد، واقعا بنا داشت تا خسارات ناشی از اعتصابات را جبران نمايد؟ يا اين می

 چند روز افزاش ارزش اضافی مربوط به آن بازسازی کند؟ چه کسی در قبال کاھش چشمگير ذخاير ارزی که در طول
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اند که ميلياردھا فرانک را  گرا نبوده ھای کوچک چپ ترديد اين کارگران يا گروه ول است؟ بیؤبر فرانسه تحميل شد، مس

ھای مشابه که از واقعيت ھرروزه نشأت  ھا و پرسش بر اساس اين پرسش. به سوئيس و جاھای ديگر انتقال دادند

  .ًتواند مکررا تقويت، تکميل و محقق شود می»  کارگرانکنترول«گيرند، مبارزه برای  می

ھا،  طلبی آن ھا، مبارزه داری، بلکه افزايش سطح آگاھی توده ھدف، نه ايجاد نھادی ديگر درون چارچوب رژيم سرمايه

داری نه   عملکرد رژيم سرمايهبردفراخواندننشان برای پاسخ به ھر واکنشی از جانب مديريت و حکومت، و به  ئیتوانا

و » نظام«ھا برای طرد کردن   آنۀھا و اراد در نتيجه، جسارت انقلابی توده.  بلکه در عمل استفقط در حرف

داری و ايجاد نظامی والاتر، يعنی نظام سوسياليستی فردا، با تأکيد سرسختانه بر دموکراسی  سرمايه» مرجعيت«

  .کارگران آشکار خواھد گشت

و تولد قدرت »  کارگرانکنترول«ود که مبارزه برای اين نوع از ، فاش ساختن اين حقيقت ب١٩٦٨ِمزيت تاريخی می

 ممکن و ئیداری اروپا ھا، برای کل نظام سرمايه داری و از دل اقدامات خلاق توده سرمايه- دوگانه از بطن تعارضات نو

 بعدی شاھد توسعه و گسترش اين شکل از مبارزه خواھد بود؛ به بيان ديگر، اين مرحله ۀ مرحل]٢٥[.ضروری است

 ١٩٦٨مِی .  بشر از بيگانگی را در دستور کار خود قرار خواھد دادیئگذار به سوی سوسياليسم يا حرکت به سمت رھا

  .مبارزه ھمچنان ادامه خواھد داشت. تنھا يک شروع است

  ترجمۀ محمدمھدی اردبيلی

  ، انتشارات رخداد نو» در فرانسه٦٨می«بازنشر شده از کتاب 

  

  ھا يادداشت

]IX[ . Section Francaise de la Internationale(SFIO  ( حزبی »بخش فرانسوی انترناسيونال کارگران«يا ،

اين حزب پس از . گذاری شد  پايه١٩٠٥در » انترناسيونال دوم« محلی ۀعنوان شعب ليستی در فرانسه بود که بهسوسيا

را بنا نھادند که ) SFIC(» بخش فرانسوی انترناسيونال کمونيست«بر دچار انشعاب گشت و اکثريت آن وانقلاب اکت

  .بدل گشت) PCF(» حزب کمونيست فرانسه«بعدھا به 

]X[ . management-self  

]XI[ .Confederation Francaise Democratique du Tracvail(CFDT ( اتيک کنفدراسيون دموکر«، يا

 شکل گرفت، و ١٩٦٤اين ائتلاف در . ھای کارگری فرانسه است ، يکی از پنج ائتلاف بزرگ اتحاديه»کارگری فرانسه

ھای کارگری فرانسه بدل  ترين ائتلاف اتحاديه به بزرگ)  عضو٨٥٧٠٠٠(حتی در مقطعی با توجه به تعداد اعضايش 

معرفی » حزب سوسياليست متحد«دموکرات و نزديک به  وسيالاين ائتلاف در آغاز، خود را به عنوان ائتلافی س. گشت

نظر در قبال بحران   اختلافۀواسط اين توافقات البته به.  دست يابدCGT سپس توانست به توافقاتی با CFDT. کرد

  . نقش بر آب شد١٩٦٨مِی

 که روايتی گليستی از –» سھيم کردن کارگران در سود کارخانه« فريبکاری نھفته در شعار دباي می . ]٢١[

اين شعار تنھا .  را برملا ساخت–لمان غربی است ا و ئیداران امريکا  سرمايهۀمورد علاق» داری مردمی سرمايه«

اش مبنی بر  داری بتواند کارگر را از تعھد اقتصادی تواند بر وضعيت پرولتری سرپوش بگذارد، چراکه اگر سرمايه می

ا بيابد که نسبت به تأمين ِفروش قدرت کارش رھا سازد، يعنی اگر اين امکان را فراھم کند که کارگر اين شانس ر

کند، چرا که ديگر کارگری برای  ی طرف ھستيم که خودش را نفی میئدار گاه ما با سرمايه  شود، آنمعاشش خاطرجمع

  .ھا در اختيار ندارد استثمار در کارخانه
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ھا محدود شده و با رشد مفرط اقتصاد بازار ھمراه گشت؛  برای مثال در يوگسلاوی خودمختاری به سطح بنگاه . ]٢٢[

ھا  ی از انجمن مليۀ که مرجعيت کنگرئیگو( از کارگر در برابر متمرکزسازی دباي  آن ھم اين بود که میۀبھان

داد،  که ھمواره در جريان بوده و با دقت تمام دموکراسی کارگران را مورد توجه قرار می» کارگری«ی )شوراھا(

آميز،   مخاطرهۀماعی فزايند، نابرابری اجت)کند عليه بوروکراسی عمل نمیعنوان ابزاری مؤثر برای مبارزه  ديگر به

  .محافظت کرد) ھا و بيکاری فراگير شامل اخراج(اش برای کارگران  فايدگی قدرت بوروکراسی و بی

 ۀدر حوز» پولانس-رون«و کارخانجات » گالری لافايت« اعتصابيون ۀويژه کميت  به– اعتصاب ۀچندين کميت . ]٢٣[

ديد رأی   اساس صلاح توسط نوعی نظام انتخاباتی برگزيده شدند که طی آن اعضای کميته در ھر لحظه و بر–پاريس 

  .شان قابل برکناری بودند دھندگان

 ۀاتحادي] ًمثلا[سازد که  ًگالبرايث که اتفاقا مارکسيست ھم نيست، خاطرنشان می. کی.، جیئیاقتصاددان امريکا . ]٢٤[

ندازد، در  پس از پايان اعتصاب به تعويق بي قطعی را تاۀتواند افزايش ھزين ھای فولادسازی امريکا اغلب می شرکت

ھا معرفی  زايش بيش از حد دستمزدھا را دليل افزايش قيمتفبه طرزی فريبکارانه، اشوند تا  داران قادر می نتيجه سرمايه

  .کنند

المللی يعنی در اروپا   در سطح بين١٩٦٨جا فرصت کافی برای بحث در خصوص معانی و نتايج انفجار  در اين . ]٢٥[

المللی  داری بين اما با اين ھمه، مايل ھستم بر وحدت نظری تأکيد کنم که ھمراه با نظام سرمايه. و ماورای آن وجود ندارد

 برای حمايت از وی، در روزھای –ساخت  ھا جدا می را از انگلوساکسون» دوگل«غم تمام اختلافاتی که ر  علی–

ھای صنفی رسمی و جنبش کارگران برای  خلاف اتحاد مزبور، اتحاديهًاما دقيقا . ِساز می به سويش روانه شد سرنوشت

ھا   که غرب در طی دھه–اعتصابات عمومی سازماندھی يک عمل مشترک در راستای اعلام ھمبستگی با بزرگترين 

  .انگيزی را از خود به نمايش گذاشتند  ناتوانی رقت–کرد  اش می برای نخستين بار تجربه

  


